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دوباره به مشهد بازمی‌گردد و پس از چهارسال با پیوستن دکتر جوزف کوک 
و همسرش به او فعالیت‌های پزشکی آمریکایی‌ها به‌صورت رسمی در مشهد 
آغاز می‌شود و درمانگاه کوچکشان را در خیابان »ارگ«، دایر می‌کنند. تقریبا 
یک‌سال بعد و به‌دلیل بیماری جوزف کوک، دکتر هوفمان زمام امور درمانگاه 

آمریکایی مشهد را به دست گرفت.

     مجهزترین بیمارستان شهر

وضعیت بهداشــتی نامطلوب مردم و شهر، شــیوع انواع و اقسام بیماری‌ها 
و نبود پزشــک و درمانگاه مناسب در مشــهد، مراجعات به درمانگاه کوچک 
آمریکایی‌ها را روزبه‌روز بیشــتر می‌کرد و فضای محدود خیابان »ارگ« دیگر 
جواب‌گــوی این میــزان از مراجعه نبــود. از طرفی میســیون‌های مذهبی 
دنبال فضایی نزدیک‌تر به مرکز شــهر بودند؛ برای همین درمانگاه به کوچۀ 
باغ »عنبر« منتقل شــد و دکتر لیکــوارت سرپرســتی آن را به‌عهده گرفت. 
درســال 1303خورشــیدی با خرید زمینی 130هزارمترمربعی به دســت 
کمیسیونری آمریکایی در انتهای کوچۀ پاچنار، که در حومۀ شمالی مشهد 
قرارگرفته بود، بیمارســتان آمریکایی شهر مشــهد احداث شد. در آن زمان 
منتصریه و دارالشفای حضرتی تنها بیمارستان‌های شهر بودند و مریضخانۀ 
54تخت‌خوابی آمریکایی درمقایســه با آن‌ها هم بزرگ‌تر بود و هم مجهزتر. 
امتیاز ویژۀ این بیمارستان، حضور کادر پزشکی همه‌فن‌حریف آمریکایی بود.

     »ینگه دنیا«

هنوز هم پس از گذشــت نود‌و‌سه‌ســال از تأسیس این بیمارســتان در کوچۀ 
پاچنار، بسیاری از اهالی قدیمی خیابان »آیت‌ا...بهجت« وقتی می‌خواهند 
در آن محدوده نشانی بدهند از نام بیمارستان آمریکایی‌ها استفاده می‌کنند. 
شــادروان حاج محمود حاجیان‌نژاد متولد1300 اســت. سه‌ســاله بوده که 
بیمارســتان در محلــۀ پاچنار احداث می‌شــود و باوجود کهولت ســن بازهم 
اندک‌خاطراتــی از آن‌روزها به یاد دارد. او در گفتگویی با شــهرآرامحله ‌عنوان 
کرده‌بود: »از آنجایی‌که همان اول کار در گوشــه‌ای از محوطۀ باغِ بیمارستان 
یک‌کلیسای کوچک ساختند و روی سقف خودِ درمانگاه و آن کلیسا یک صلیب 
هم نصــب کردند، مردم می‌گفتند که اینجا بیمارســتان مســیحی آمریکایی 
اســت. بعضی از آن‌هایی هم کــه به‌قول معروف خیلی متشــرع بودند، اصلا 
قدم در بیمارستان نمی‌گذاشــتند. همسایه‌ای داشتیم که زنش بدون‌اطلاع 
او بچه‌اش را برای درمان به بیمارستان آمریکایی برده بود، هنوز یادم نمی‌رود 
وقتی به خانه برگشــت، مــرد بنده‌خدا زنش را تا جایی که توانســت کتک زد. 
مدام هم استغفار می‌کرد و نعره می‌زد که خوار و خفیفم کردی! مردم یک اسم 
دیگر هم روی اینجا گذاشــته بودند: مریض‌خانۀ »ینگه دنیا« )به ترکی یعنی 
»جهان نو« که منظورشان آمریکای تازه‌تأسیس بود(. البته اسمی را هم سردر 
بیمارستان نوشته بودند که خیلی طولانی بود و یادم نیست.«. نامی که مرحوم 
حاجیان‌نژاد به‌خاطر نمی‌آورد، این اســت: »بیمارســتان و مدرسۀ پرستاری 
میسیونری مسیحی آمریکایی«. بنابر منابع تاریخی این اسم برروی کاشی‌های 

آبیِ سردر بیمارستان با دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شده بوده است.

    باغ بزرگی که برق داشت

مکان بیمارستان کنونی تقریبا کنار برج و باروی خندق شمال‌شرقی شهر 
قرارگرفته بود و به‌نوعی از مراکز عمده جمعیتی شــهر دور بود، ولی زمین 
وسیع و باغ بزرگی که به میسیونرهای آمریکایی داده شده بود، این امکان 
را برایشــان فراهم می‌کرد که یک بیمارستان با همۀ تجهیزات و تأسیسات 

مجهز آن‌زمان احداث کنند.
مرحــوم غلامحســین بقیعی در کتاب »بر مــزار میرمــراد« دربارۀ فضای 
بیمارســتان آمریکایی می‌نویســد: »درب ورودی، بنای کوچکی بود که 
خانوادۀ دربان در آن زندگی می‌کردند. چسبیده به این بنا یک کتابخانه با 
ویترین بسیار زیبایی وجود داشت که درون آن انواع کتاب‌های مسیحیان 
و عکس‌های رنگی عیســی مسیح و قدیسین کلیسا به چشم می‌خورد. از 
اینجا ورودی دوقسمت می‌شد. شــاخۀ سمت راست به ساختمان اصلی 
مریضخانه می‌پیوســت و سمت چپ به بخش عمارت مسکونی پزشکان و 
کارکنان آمریکایی امتداد می‌یافت. سراســر هربخــش هم پر از گل‌و‌گیاه 
و درختان چنار و ســپیدار و کاج بود. حاشــیۀ خیابان‌ها و میان باغچه‌ها 
را نیــز به‌طرز زیبایی گل‌کاری کرده بودند. ایــوان عمارت اصلی چهارپله 
از زمیــن باغ بالاتر بــود. اولین اطاق کــه پنجره‌هایش روبــه ایوان اصلی 
باز می‌شد، ســالن ســخنرانی و محل اجتماع کارکنان بود. درون آن پر از 
نیمکــت و چندصندلی و یک تریبون بود. اطاق‌های معاینه و پانســمان و 
جراحی و داروخانه و حســابداری هم در همین طبقه قرار داشتند و طبقۀ 

بالا مخصوص استراحت بیماران بستری بود.«.
درحالی‌که آن‌زمان هنوز بخش زیادی از شهر مشهد از نعمت برق محروم 
بودند و جز برق خسروی نخریســی، کارخانۀ برق دیگری وجود نداشت، 
بیمارستان آمریکایی‌ها یک موتوربرق مخصوص به خودش داشت و همۀ 
ساختمان‌ها و حتی خیابان‌های داخلی آن به‌وسیلۀ چراغ روشن می‌شد.

    خدمات اجتماعی
بیمارستان »ینگه دنیا« تنهامرکزی در مشهد بود که به‌صورت جدی به مردم 
خدمات اجتماعــی ارائه می‌کرد؛ خدماتی که هــدف اصلی از ارائۀ آن‌ها 
جذب مردم به دین مسیحیت و تغییرنگرش آن‌ها به میسیون‌های آمریکایی 
بود و مبدع آن کسی نبود جز کشیش اسلستین. جان الدر با تشریح وضعیت 
اسفناک اهالی مشــهد در زمان جنگ جهانی اول و اشغال ایران به‌دست 
متفقین می‌نویسد: »دیگ‌های بزرگی را در درمانگاه می‌گذاشتند و هرروز 
به هریک از نیازمندان یک سوپ با مقداری نان داده می‌شد. به‌تدریج که 
بر عدۀ محتاجان افزوده شد و قریب به هزارنفر در محوطۀ بیمارستان غذا 
می‌خوردند، میسیون به‌همراه کنسولگری انگلیس کاروان‌سرایی را اجاره 

کردند که هرروز در آنجا هزاروچهارصدنفر اطعام می‌شدند.«.
غیر از اطعام نیازمندان، ادارۀ آسایشگاه »محراب‌خان«، که ویژۀ جذامی‌ها 
بود، گوشــه‌ای دیگر از خدمات میسیون‌ها در مشهد اســت. بنابر اسناد 
تاریخی موجود هم‌زمان با تأسیس بیمارستان در محلۀ پاچنار، ادارۀ این 
مرکز هم به آمریکایی‌ها سپرده می‌شود و درحالی‌که خیلی از پزشکان شهر 
حاضر به ارائۀ خدمات به جذامی‌ها نمی‌شدند، این‌ها با دل‌وجان به درمان 

این بیماران می‌پرداختند.
دکتــر محمدتقی رادپور در این باره می‌گوید: »دکتــر کاکران اینجا جراح 
و رئیس بیمارســتان آمریکایــی بود، خودش و خانمــش در جذامی‌خانه 
شیشــه‌ها را پــاک می‌کردنــد و به امــور بیمــاران رســیدگی می‌کردند. 

]هردونفرشان[ این را خدمتی می‌دانستند.«.
اگرچه آسایشگاه »محراب‌خان« جزو موقوفات آستان قدس رضوی بوده 
اســت و بخش زیادی از هزینه‌های آن از موقوفات تأمین می‌شده، برپایۀ 
گفته‌های الدر، میســیون آمریکایی در مشــهد، ســالی دوهزاردلار به آن 

کمک می‌کرده است.

    پشت‌پردۀ برخورد مهربانانه

»برخورد انســانی و مهربانانه«؛ این وصفی است که در میان صحبت‌های 
همۀ آن‌هایی که یک‌بار گذرشــان به بیمارســتان آمریکایی افتاده است، 
تکــرار می‌شــود. غلامرضــا مهــدی‌زاده هشتادوشش‌ســاله می‌گوید: 
»ده‌دوازده‌ساله بودم که در این درمانگاه بســتری بودم. این‌قدر برخورد 
پزشک‌ها و پرستاران خوب بود که من و مادرم متعجب شده بودیم. تعریف 
می‌کردند اوایلی که آمریکایی‌ها در مشهد درمانگاه تأسیس کرده بودند، 
مردم اصلا پیش آن‌ها نمی‌رفتند. همین اخلاق خوششــان باعث شد که 
اهالی کم‌کم به آن‌ها اعتماد کنند. آخر برخی از حکیم‌ها و به‌قول معروف 
عطارباشــی‌های آن‌زمان، این‌قدر بداخلاق و بدعنق بودند که با صدمن 

عسل هم نمی‌شد آن‌ها را بخوری.«.
خوش‌برخوردی کادر درمانی باعث شــده بود که از دیگر شهرها هم برای 
درمان بیماری‌ها به مشــهد بیایند. رفتاری که پشــت پــرده آن تغییرنگاه 
مردم به آمریکایی‌ها و زمینه‌سازی برای تبلیغ آیین مسیحیت بوده است.

    بی بضاعت‌ها معاف از 

پرداخت ویزیت
آن‌طور که در اسناد تاریخی نوشته شده، بخش 
زیــادی از بودجــۀ بیمارســتان را بخــش مالی 
کمیســیون آمریکایی در ایران تأمین می‌کرده 
اســت. هزینۀ ساخت‌و‌ساز بیمارستان در محلۀ 
پاچنار را هــم »انجمــن مذهبی ایالــت آیووا« 
پرداخت کرده بود. هزینه‌های جاری بیمارستان 
آمریکایی با گرفتن حق ویزیت از بیماران تأمین 
می‌شده است، اما از آنجاکه بسیاری از مراجعان 
این بیمارســتان را افراد بی‌بضاعــت و نیازمند 
تشکیل می‌دادند و دستور این بود که با آن‌ها در 
کمال احترام برخورد شود و هزینۀ زیادی گرفته 
نشود، این مبلغ چندان قابل‌توجه نبود. جالب 
اینجاســت که ایــن گشاده‌دســتی در برخورد 
بــا خانواده‌های ثروتمنــدان و بزرگان شــهر به 
هیچ‌عنوان انجام نمی‌گرفــت و هزینۀ خدمات 

به‌صورت کامل از آن‌ها گرفته می‌شد.

    سرانجام...

تــا قبل از ســال 1313 و تأســیس بیمارســتان 
»شــاه‌رضا«، مریض‌خانــۀ آمریکایــی مشــهد 
مدرن‌ترین و مجهزترین مرکز درمانی مشهد بود. 
بعدها و بنابه‌دلایلی چون انجام فعالیت جاسوسی 
در بیمارســتان و دور شــدن از کار اصلی‌اش که 
درمان بیماران بود، ادارۀ بیمارستان از میسیون 
آمریکایی بــه وزارت بهــداری رســید و فعالیت 
تبشیری مســیحیان آمریکایی در مشهد و دیگر 
شهرهای اســتان خراســان تقریبا متوقف شد. 
درسال‌های دفاع مقدس، ساختمان بیمارستان 
آمریکایی تبدیل به مکانی برای بســتری‌کردن 
مجروحــان جنگ شــد. اکنــون هیچ اثــری از 
بیمارســتان آمریکایی در مشــهد وجود ندارد. 
بخشــی از زمین 130هزارمترمربعــی آن امروز 
تبدیل به ادارۀ بهزیستی خراسان رضوی و بنابر 
گفتۀ اهالی کتابخانۀ »امامین همامین)ع(« هم 
در همان زمین‌ها احداث شــده اســت؛ حتی تا 
همین اواخر بخشی از ســاختمان‌های اداری و 
مرکز آموزش پرستاری بیمارستان آمریکایی‌ها با 
همان سبک‌و‌سیاق قدیمی پابرجا بود که امروز 

دیگر اثری از آن‌ها هم نیست.

*میسیونر )Missionary( یا مبلغ مذهبی عضوی 
برای  برای تلاش  که  است  مذهبی  از یک گروه 
نظیر  ترویجی  مذهبی  اعمال  انجام  یا  و  دعوت 
اجتماعی،  عدالت  باسوادی،  آموزش‌و‌پرورش، 
منطقه‌ای  به  اقتصادی  توسعۀ  و  سلامتی  مراقبت 
اعزام می‌شود. واژۀ »میسیون« از سال ۱۵۹۸ رواج 
به خارج  را  از خود  اعضایی  یافت که یسوعی‌ها 
فرستادند. این واژه مشتق از واژۀ لاتین »میسیونم« 

)missionem( به معنای عمل فرستادن است.
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